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 چکیده:  

ر مقام یکی از متصالحین و د طرفعقدی است که از  «صلح در مقام معامله»یا « صلح معاملی» 

عقد این برحذر است. اثر  هااز احکام خاصة آن داشته ود معین را وآثار عق و شودعقود معین واقع می

از احکام با رفع برخی ممکن است مانند سایر عقود نسبی بوده و منحصر به متصالحین است اما 

به نفع  ،آید و یا در این عقدوارد  عمومیصالح ، ضرر به شخص ثالث یا مَخاصة نظیر حق شفعه

نوعاً به ساختار و احکام انجام گرفته  یاز پژوهش ها یاریدر بس رت بگیرد.شخص ثالث تعهدی صو

که آیا عقد صلح در مقام پاسخ به این سئوال مغفول مانده است پرداخته شده و  صلح عقد گرید

اثری متفاوت نسبت به عقود معین داشته  عمومیصالح تواند نسبت به شخص ثالث یا مَمیمعامله 

در معرض آسیب « صلح معاملی»همچنین اگر مصالح عمومی یا منافع شخص ثالث بر اثر یک  باشد؟

قرار بگیرد؛ آیا این عقد صلح نافذ است؟ در صورت نفوذ این گونه از قراردادها، آیا مسئولیتی متوجه 

صلح »موضوع عقد مستوفی  و مستقل پژوهشی ربا توجه به اینکه د طرفین قرارداد خواهد بود؟

حاضر به انجام رسیده است.  پژوهشاز این حیث مورد تحقیق و تطبیق قرار نگرفته است؛ « معاملی

به این نتیجه رسیده  ،فیش برداری و تحلیل حقوقیشیوة ای و کتابخانه مطالعةروش با این تحقیق 

معاملة  نیهمچناست که میان نفع و ضرر به شخص ثالث و نیز میان ضرر مستقیم و غیر مستقیم و 

و واقعی تفاوت بوده و قصد متصالحین از انجام توافق صلح نیز در پاسخ این مسئله حائز  یصور

 اهمیت است. 
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 بیان مسئله:   -1

دو نعمت  . این می باشد  اختیار قوة و آزادی ، داشتن سایر موجودات از خصوصیات شاخص انسان بر     

مختلف زندگی  ابعاد در آزادی و اختیار انسان   است.  عطا شده  انسان به خالق هستی  از طرف  ممتاز

قرار  خود تحت تاثیر  و شتتدهشتتامل را  انستتانحوزة باورها و رفتارهای مجموع  و شتتتهجریان دا وی

در  پدیده و واقعیت هر این قدرت خدانهاد و ذاتی به دنبال آن استتتت که  به دلیلدهد. انستتتان می

 کند. و مدیریت تنظیم انتخاب خویش اطراف خود را منطبق بر میل و

شر  صی خود در    ب از جمله اموری که ب شخ ست، ارتباطات  ه دنبال تحکیم ارادة  اجتماعی و به  آن ا

سان منطبق بر این قدرت انتخاب    میبا دیگران  خود حقوقی طورخاص تعاملات اقتصادی و  شد. ان با

اقدام   ،کنندمیطرفین یک توافق اراده نهایتآً گونه که مایل بوده و یا  خواهد هر آنمیو اختیار خود 

تواند بدون هیچ مانع و رادعی  میحقوقی کند. البته طبیعی استتتت که این قدرت انتخاب و اختیار ن

 و طبیعی در انستتتان باشتتتد؛ از این رو قوانین و عرفیات دو بازوی محدود کنندة این میل باطنی        

تصریح شده است که قراردادهای      نیز به روشنی  ایران Wهستند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی  

ف صریح قانون نباشد نافذ    خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخال     

 ق.م(. 10)مادة است

جز صتتلح بر امری که غیر مشتتروع  هر صتتلح نافذ استتت  از ستتوی دیگر قانون مقرر کرده استتت     

در معاملات   نیطرف ،یدو منبع حقوق نیدر صتتورت عدم مخالفت ا نیبنابرا ق.م(. 754)مادةباشتتد

ته و در چارچوب عقود      یخود آزاد و مشتتتخص محبو    نیمعاملات مع  ای اراده و انتخاب داشتتت

 باشند.مین

شروع بودن عقد  غیر  شتقات واژة    « صلح در مقام معامله »م سی م نیز با مراجعة به ادلة نقلی و برر

سلم   » ست   «صلح و  ست که     میدر منابع دینی معتبر به د سی آن ا آید. نتیجه این مراجعه و برر

در قرآن کریم دارای بستتآمد قابل توجهی استتت. مشتتتقات این ماده در موارد و  « صتتلح»مشتتتقات 

موضتتوعات مختلفی آورده شتتده و تمام اعمال انستتان و مراودات او با دیگران از جمله مشتترکان و   

پراکنده در کنار یکدیگر، با ملاحظة        گیرد. جمع این مشتتتتقات میمستتتلمانان و خانواده را در بر    
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مشتقات واژه های مترادف و متضاد آن در قرآن کریم، یک ضرورت انکارناپذیر در معناشناسی واژه       

دهد و آن نتیجه این است که واژة صلح اگرچه به صورت انصراف بدوی، یادآور      میبه دست  « صلح »

سابق  ست   وجود یک اختلاف و نزاع  سابق  صورت  بهما انحصار  ا قبل از انجام صلح ا ندارد. زیرا  نزاع 

بعد  سلامت   معنا مطلق بوده و شامل این عیب است.  ضد فساد و سلامت از     به معنای ،«صلح »واژه 

سلامت عاری از عیب و نقص گذشته نیز    از عیب و نقص سانه     . شود میو  شنا شت معنا و  با این بردا

وان گفت  توافق طرفین عقد صتتلح، در صتتورتی که  تمیبه اتکا اصتتل آزادی اراده و آزادی قراردادها 

یک تراضتتی غیر مستتبوق به حالت اختلاف و نزاع باشتتد و طرفین به یک صتتلح ابتدائی اقدام کنند  

خیر  د، اگرچه مسبوق به اختلاف و نزاع نباش  به طور مطلق  صلح را  میقرآن کر از این رو جایز است. 

ست      سته و فرموده ا صُّلحُ خ  »دان سرین که مفهوم این آیه را این چنین    .«ریوال برخلاف برخی از مف

ست)زمخشری،        شقاق و اختلاف ا صلح بهتر از نزاع و یا  شته اند که  (. 571، ص 1ق، ج1407 پندا

ستناد به ماده    پس متعاملین شین و نیز با ا صلح ابتدائی و   می ق.م 10منطبق بر ادله پی توانند یک 

قراردادها خصتتتوصتتتی   دارد میدر این ماده قانونگذار مقرر  برستتتانند.در مقام عقود معین به انجام 

 .نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است

عقود معین  مشتتخص  کند که در چار چوبمیاین صتتلح ابتدائی زمانی جلوة حقوقی و ممتاز پیدا   

شود  صور  زیرا در .واقع ن صلح           این  شروعیت  ست. پس م شده همان عقد معین ا صل  ت توافق حا

توانند با اتکاء به اراده خویش عقد جدیدی را خارج از عقود  میابتدائی به این معناستتت که طرفین 

کام             تدائی اجرا کرده و خویش را از اح لب صتتتلح اب قا یا عقود معین را در  ند و  معین توافق کن

صی    صا صی عقد    اخت صا صوص     مانند  احکام اخت شفعه و خیارات مخ رها کنند.  آن بیع چون  حق 

ین آزادی اراده بدون قید و شرط نبوده و چنانچه با قواعد امری و بدون شک چنان که اشارت شد، ا   

 نظم عمومی مخالفت داشته باشد محدود خواهد شد.

ق.م   758در میان قوانینی که این آزادی اراده را پذیرفته و آثار حقوقی بر آن بار کرده استتت؛ مادة 

صتتلح در مقام معاملات هرچند نتیجة معامله را که به جای آن واقع شتتده »کند  میاستتت که بیان 

 . «دهد لیکن شرایط و احکام خاصة آن معامله را نداردمیاست 
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این مادة قانونی نیز آزادی معاملی متعاملین را به شتتتکلی دیگر و در مقام معاملات معین پذیرفته            

مندی از  معین را قصد کرده و در عین بهره  توانند یک عقدمیاست. در این نوع از توافق متصالحین   

شند. به این توافق     صة آن عقد برحذر با گویند.  می« هصلح در مقام معامل »آثار آن عقد از احکام خا

صالحین(    آثار این توافق نیز مانند هر عقد دیگری باید میان طرفین صلح)مت صل    )باقی بماند عقد  ا

اما از آنجا که مهمترین ویژگی صلح در مقام معامله آن است که متصالحین      .(قراردادهانسبی بودن  

شتتود که به حقوق  می کنند، گاهی این توافق منجر به آنبه رفع احکام خاصتت ة معاملات توافق می

شخاص ثالث، به طور قهری یا اختیاری زیان یا نفعی وارد   صلح در مقام     د. به عنوان نمونهشو ا اگر 

صاری ثمن برای بایع از بین خواهد رفت. در         شریک و نیز تملیک انح شفعة  صورت بگیرد حق  بیع 

شفعه      شریک از حق  ست  ست    میای که با عقد بیع  فرض نخ ست بدان د شده و    یابدتوان محروم 

شود. در فرض دوم نیز زمینة منفعت برای شخص ثالث    تمام می شریک( )صلح به ضرر شخص ثالث   

تواند در عوضِ تملیک مال خود به متصتتتالح، از او بخواهد تا به نفع  فراهم استتتت زیرا مصتتتالح می

 شخص ثالث انجام تعهدی را موافقت کند. 

  تواند به نفع یا زیان شخص ثالث منجر شود  می« ام معاملهصلح در مق »که  است با این بیان معلوم   

. از این رو در مقالة حاضر به بررسی حقوقی این  خارج شود قراردادهاو در ظاهر از اصل نسبی بودن 

صلح در مقام معامله از این جهت مورد ارزیابی قرار    دو اثر احتمالی شده و عقد  گیرد. زیرا میتوجه 

رة عقد صتتلح ابتدائی صتتورت گرفته استتت و به ادله و ستتاختار آن و نیز   پژوهش های مختلفی دربا

شتتتده استتتت اما از این زاویه به طور      پرداخته   مق. 10تفاوت حقوقی و ماهوی آن با مفاد ماده       

 مستوفی پژوهشی فقهی یا حقوقی تدوین نشده است.

 

 به نفع شخص ثالث « صلح در مقام معامله»اثر عقد  -2

شد امری        تعهد هر یک از  شده با صورت عهدی واقع  صلح به  طرفین عقد به دیگری در موردی که 

ست. زیرا   صلحی گفته می « صلح التزامی یا عهدی »بدیهی و پذیرفتنی ا سبب تعهد     به  شود که 

که در مقام یک معاملة معین       اما آیا در عقد صتتتلح     .(206ش، ص 1380 ،یلنگرود ی)جعفرگردد



 

5 

 

ضمن عقد، ب     توان بدون میشود،  میواقع  شرط  ستفاده از  به   معاملهنحوی که یکی از دو مورد ه ا

شود     شخص ثالث واقع  ستقیم برای  سوی دیگ    طور م شت؟ از  شخص ثالث دا این   ر، تعهدی به نفع 

ست که   شخص ثالث تفاوت       سئوال نیز مطرح ا سبت به  سئله، میان تعهدات گوناگون ن آیا در این م

به نفع شتتتخص ثالث ممکن شتتتود، آیا اهلیت معامله یا اهلیت            وجود دارد؟ نهایتاً اینکه اگر تعهد     

؟ پاستتخ به هریک از این مستتائل، نیاز به  یا خیر تصتترف شتتخص ثالث برای این تعهد شتترط استتت

 کنکاش حقوقی دارد که از پی خواهد آمد 

 تعهد به نفع شخص ثالث  2-1

باشتد   حدود به طرفین آن میشتود، اثر عقود نستبی و م  به استتناد تعریفی که از عقد یا معاهده می 

مگر آنکه در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث در کنار تعهد اصلی متعهد نسبت به طرف      

شود.    شرط  صل   ،یحقوق یدر اکثر نظامها قرارداد  سب »ا صل   ایو « بودن قراردادها ین ص   »ا   یشخ

ست. )  ی(( حاکم بر هر قراردادPrivity of Contractsبودن قراردادها  ،  1م، ج 1970سنهوری، ا

به عنوان  یحقوق یتعهد به سود ثالث در نظامهابنابراین   (5صش، 1373 ،محقق دامادو  566ص

ستثنا بر   صل پذ  اینا ه  شد  هئصحت تعهد به نفع ثالث ارا  هیتوج یبرا یمختلف یو مبان هشد  رفتهیا

 (12تا  7صص ،1373 ،محقق داماد) است

که قرارداد نمی   قراردادها آنچنانکه در حقوق رُمی مطرح استتتدر فقه امامیه، اصتتل نستتبی بودن  

پذیرفته نشتتده و موارد متعددی از   تواند حقی را برای غیر حتی از طریق وکالت و نیابت ایجاد کند؛

شخص ثالث ولو        شخص ثالث در فقه امامیه وجود دارد که با نفی هرگونه حق برای  شروط به نفع 

 (572و  564، ص1388، محقق دامادبدون داشتن حق مطالبه از سوی وی، مخالفت شده است.)

کند آن معامله برای  می دارد  کستتی که معاملهمیقانون مدنی به این مطلب تصتتریح کرده و بیان 

ست مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح       یا بعد خلاف آن   نمایدخود آن شخص محسوب ا

شخص برای خود می        ضمن معامله که  ست در  شود معذلک ممکن ا کند تعهدی هم به نفع  ثابت 

 .(ق.م196)مادة شخص ثالثی بنماید
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گوید  معاملات و عقود فقط دربارة  میدر جای دیگر جمهوری استتلامی ایران  قانون مدنی همچنین

در عین   .(ق.م231)مادة 196طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر درمورد ماده 

ق.م تعهد به نفع شخص ثالث را به عنوان عوض، از جانب یکی از طرفین عقد صلح   768ماد ة  حال،

گیرد متعهد  احد طرفین در عوض مال الصتتلحی که میداند  در عقد صتتلح ممکن استتت ممکن می

شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع     

  طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

تعهدی را به ستتود   ندتوانیم ؛ متصتتالحینقاعده از احکام خاص عقد صتتلح استتت بنابراین چون این

مؤی د این نظر تکملة ماد ة   (.366ش، ص1383)کاتوزیان، نندمعدوم)در زمان عقد( ایجاد کشخص  

در تعهد  » دارد که همان قانون آمده استتتت. این ماد ه مقرر می  769ق.م استتتت که در ماد ة  768

بعد از فوت   واقع شتتده باشتتد، ممکن استتت شتترط نمود که  قبل، بنفع هرکس که ةمذکوره در ماد

 .«منتفع نفقه به وراث او داده شود

شت که   شرایط اهلیت       البته باید توجه دا شخص ثالث، باید تمام  صلح عهدی یا التزامی به نفع  در 

ای  معامله و اهلیت تصتترف در متصتتالحین رعایت گردد و تعهد مستتتقیم به نفع شتتخص ثالث بهانه

ستتتیفاء برای شتتخص ثالث  اهلیت اا علی القاعده ام برای فقدان یکی از این شتترایط در آنها نیستتت.

متعهد به پرداخت   شتتخص یا اشتتخاص ثالث به نفع او بوده و مزبور تنها قرارداد. چون لازم نیستتت

 نیستند. حاصله این نفع مقابلدر  عوضی

 تعهد به نفع شخص ثالث  قساما 2-2

صلح    شخص ثالث در عقد  صر به مورد مدنظر در ماد ة   ،تعهد به نفع  م که همان تعهد  ق. 768منح

صلح تأمینی به پرداخت نفقه سیس عایدی  -) ست؛ تأ ست تعهد به نفع   نخواهد بود.  ( ا بلکه ممکن ا

شتتخص ثالث به صتتورت دیگری مانند انجام کار و خدمتی برای شتتخص یا اشتتخاص ثالث صتتورت  

 بگیرد. 
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کاری را برای شخص ثالث انجام دهد    ،ه یکی از دو طرفتوان مقرر کرد کبنابراین، در عقد صلح می 

به او بپردازد   یان،   )یا مبلغی را  به عنوان    (365ش، ص 1383کاتوز خت این مبلغ  حتی اگر پردا

 دیگری غیر از نفقه، مورد توافق قرار بگیرد.  

تنها تعهد به پرداخت نفقه را به عنوان تعهد به نفع شتتتخص ثالث               ق.م،768ام ا از آنجا که ماد ة     

مشتتخص کرده استتت، امکان دارد در این باره گفته شتتود که در موارد خلاف قاعده باید به حداقل   

اکتفا کرده و ستتایر تعهداتی که عنوان نفقه را ندارد در دایرة تعهد به نفع شتتخص ثالث محستتوب   

 نکرد. 

ن چنین تعهدی در عقد صلح یک استثناء خلاف اصل نیست تا به حداقل  حقیقت این است که امکا

ص ة اکتفا کنیم. بلکه پذیرش اینگونه تعهدات از احکام  سا  ویژگی این        خا ست. لذا برا صلح ا عقد 

ست، می    ضی طرفین ا شرایطی از احکام  عقد که ترا ص ة  توان با  تملیک یا تعهد    معاملات، مانندخا

سبت به طرفین عقد  سب )ن ستقیم به     ن صرف نظر کرد، و تملیک و تعهدی به طور م ی بودن عقود( 

صر به         صلح قرار داد. بر این مبنا، تعهد مزبور کلی بوده و منح شخاص ثالث در عقد  شخص یا ا نفع 

توان این نظریه را پذیرفت که تعهد به پرداخت نفقه          میبنابر این ن تعهد پرداخت نفقه نخواهد بود.     

  توان تسری داد.میبوده و به مصادیق دیگر نیک مطلب خلاف اصل 

 

 به زيان شخص ثالث « صلح در مقام معامله»اثر عقد  -3

سته و       سبی و محدود به طرفین آن قرارداد دان ست هنگامی که قانونگذار آثار هر عقدی را ن بدیهی ا

ه ثالث را در  اثر مستقیم به نفع ثالث را منوط به شرط ضمن عقد کرده است؛ به طریق اولی زیان ب     

عقود نپذیرفته و اثر معاملات را از لحاظ ستتود و زیان منحصتتر به متعاملین کرده استتت. بنابراین   

 نسبی بودن معاملات، مانع تأثیر مستقیم هر نفع و زیانی برای شخص یا اشخاص ثالث است. 

سؤال مطرح می    صلح این  صالحین می   تنها در عقد  ص ة یک    توانند با رفع احکامشود که آیا مت خا

ریزی کرده و به آن ستتبب عملی را به زیان شتتخص ثالث انجام   عقد، صتتلح در مقام معامله را پایه

شتتود، از  دهند؟ به تعبیر دیگر آیا احکام مخصتتوصتتی که رفع آن موجب زیان به اشتتخاص ثالث می
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ش       ست به معنای خارج  شخص ثالث ا ضمین کنندة منافع  دن  قواعد آمره نبوده و رفع احکامی که ت

 ؟  باشدمیو محدود بودن قراردادها نمتصالحین از قاعدة نسبی بودن 

شتتده استتت؛ ستتقوط حق   مطرحهای فقهی و حقوقی دربارة این فرع مهمترین موردی که در کتاب

ست  عقد شفعه در  اخذ به  صورت   صلح در مقام بیع ا شریک در  شفعه را    عقد که  بیع، حق اخذ به 

شده     اما  رد؛دا شته  صلح در مقام بیع، این حکم خاص موجود در عقد بیع که به نفع وی گذا با عقد 

 شود. میاست، از او گرفته 

صریح کرده      سی این مورد که فقها و حقوقدانان به آن ت سؤال و برر اند، برای پرداختن دقیق به این 

  کردتوجه باید نکتة حقوقی و دقیق به سه 

ند همان گونه که در تعهد به نفع شتتخص ثالث مجاز بوده در زیان به  تواآنکه آیا صتتلح می  نخستتت

 مدنی و کیفری این زیان را به عهده بگیرند؟   و متصالحین مسئولیت ودهاشخاص ثالث نیز مجاز ب

 ؟  باشدمیآن مصداقی از  یا شخص ثالثآیا رفع احکام خاص ة یک عقد به معنای زیان به   دوم

از احکام خاص عقد   باشد؛ میکه معروفترین نمونه در مسئله مورد بحث   حق شفعه  اساساً   سوم  آیا 

 یا خیر؟ بیع است

 تأسیس اصل 1 -3 

،  26ج ش،1367 حرعاملی،)«الاستتلام یلاضتت ر ر و لاضتتَرارَ ف»  نظیرادلّة عقلی و نقلی به  استتتناد با

هیچ اقدام یا واقعة   (۲۲۲، ص۱ج ق،1403 ،یحستتتائأ)«أموالهم یالناّ  مستتتلّطون عل»و  (14ص

شرایط طبیعی نمی  شود حقوقی در  صار )تواند به زیان دیگران منجر  .  (۴۶۰، ص۲ج  ق،1416 ،یان

ضرر و زیانی متوجه یکی از طرفین معامله شده    اگر به واسطة سفه، غرر، جهل، تدلیس و امثال آن،  

که  نیز توافقی  و به طریق اولی، شتتود؛ طبیعتاً باطل یا غیرنافذگرفته  انجامتراضتتی  و از این جهت،

 بلااثر خواهد بود.  شودمنجر به زیان مستقیم به شخص ثالث 

شروع می        صلح نام صلح محلِّل حرام و  صادیق  صلحی از م شد که در   بنابراین اقدام به چنین عقد  با

 . و باطل است از آن نهی شده ق.م( 754)م و قانون( ۴۴۳، ص۱۸ج ش،1367، ی)حر عاملشرع
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از دیدگاه حقوقی، صلح به زیان شخص ثالث از مصادیق روشن برهم خوردن نظم عمومی      همچنین 

شتتتتتته      صلحی که چنیتتتتتن اثری دا ست که هر عقتتتتتد یا  شد باطتتتتتل و بلااثتتتتتر خواهد     ا با

توافق و تراضتتی متصتتالحین به شتترط   هر توافقی از جمله زیرا  (.148، ص1؛ج1383ان،یکاتوزبود)

. در غیر این صتتتورت این پیمان از   ق.م( 975و  10)مادة  واهد بود رعایت نظم عمومی صتتتحیح خ  

 باشد. مصادیق صلح غیرمشروع به معنای عام می

 زيان به شخص ثالث به واسطة رفع آثار و احکام خاصّة هر عقد  3-2

توافق یا عنوان تراضتتتی از جمله اموری استتتت که در حیطة اراده متعاملین استتتت و   انتخاب نحوة

س        نمی ستقل ا صلح یک عقد م سا  اگر  صی اجبار کرد. بر این ا ت که اقدام  توان آنها را به عقد خا

متصتتالحین در آن اعتبار حقوقی دارد؛ نباید انتخاب صتتلح در مقام معامله را صتترفاً به خاطر رفع    

که در مقام آن واقع شتتده استتت محدود و محکوم کرد. زیرا اثر ذاتی عقد صتتلح این   احکام عقدی 

 است که احکام خاص ة معاملات را ندارد. 

ص ی،        ست که در هر کدام آثار خا ستقل در کنار عقد بیع ا صلح در مقام بیع یک عقد م با این بیان، 

شخصی را ب  علیرغم وحدت نتیجه وجود دارد. در این فرض نمی ه جهت انتخاب یکی از آن دو  توان 

عقد و ترک دیگری و به خاطر همراه نداشتتتتن اثر عقد متروک محکوم کرد و قرارداد او را باطل          

شد. زیرا در هر انتخابی ممکن        شخص ثالث با شمرد. حتّی اگر انتخاب یکی از آن دو عقد به زیان 

صلی آن           ساختار ا شود در حالی که  شخاص وارد  ضرر و زیانی به ا ست  شخص ثالث   ا عقد به زیان 

 نباشد. 

از مال خود را به جای آنکه به خریداری بفروشتتد و عوض دریافت   یک بخشبنابراین اگر شتتخصتتی 

ست به وراث او وارد      صدمة که از این جهت ممکن ا شد  آید قابل  کند، آن را به او یا به دیگری ببخ

باطل     ،رفنظر کردن از عقد بیع توان اقدام وی را به خاطر انتخاب هبه و صتتت      اعتنا نیستتتت و نمی 

دارند، دو عقد مستقل با تعاریف،   نتیجه دانست. زیرا بیع و هبه در عین آنکه در تملیک عین وحدت

ت به  آثار و احکام مختلف هستتتند که هر شتتخص در انتخاب هر یک آزاد استتت. اینگونه صتتدما   
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ست    شخاص ثالث از این جهت قابل اعتنا نی ست ا    که این ا ز هر اقدام حقوقی یک  صدمات ممکن ا

 طرفه یا دو طرفه برای شخص یا اشخاص ثالث بوجود آید. 

به عنوان مثال اگر شخصی تصمیم به خرید خانه ای داشته و در حال تهیة ثمن مورد نیاز باشد ام ا       

ای به خریداری که در حال تهیة ثمن       ن خانه کند، طبیعتاً صتتتدمه     خریدار دیگری اقدام به خرید آ    

 آید که از لحاظ حقوقی قابل اعتنا نیست. میوارد  ه استمعامله بود

توان رفع حکمی خاص از معاملات را که موجب زیان به شتتخص  بدیهی استتت در فرضتتی می پس 

سایر عقود بدانیم. در این         ثالث می صلح در مقام معامله را فرع بر  ست که  ست و باطل دان شود نادر

لیکن از احکام خاص ة آن    یع یا سایر عقود را جاری نمود و توان تنها با الفاظ صلح، عقد ب صورت نمی 

 صرف نظر کرد. 

خود را دارد  متعاملین میان دو عمل حقوقی مستقل که هر یک احکام خاص ة به  ،در غیر این صورت

اینکه در عقد بیع حق اخذ به شتتفعه برای شتتریک وجود دارد ولی در عقد   مختار هستتتند. از جمله

ذ به شفعه برای شریک وجود ندارد. لذا انتخاب عقد صلح از سوی متعاملین به      صلح در مقام بیع اخ 

 معنای زیان مستقیم به شخص ثالث نخواهد بود. 

برای شخص ثالث حق   وجیه کرد که با انتخاب عنوان صلح توان چنین تتردید میبی ،در این صورت 

ساً بوجود نمی    سا ساقط کند آید، نه اینکه صلح بتواند حق موجود شخ  شفعه ا )کاتوزیان،  ص ثالث را 

  .(356ش، ص 1383

شد و با انجام مقدمات          حقیقتاین  شته با سهم خود دا صمیم به فروش  ست که مالکی ت مانند آن ا

آن، توقع شریک را در انجام اخذ به شفعه بیشتر کرده باشد اما در یک تصمیم دیگر اقدام به وقف،        

نخواهد   پیدا شریک( صدق  )هبه، عاریه یا اجاره سهم خود کند، در این صورت زیان به شخص ثالث   

 . کرد

را  هایت نباید عمل به احکام خاصتت ة عقد صتتلح که همان رفع احکام خاصتتی معاملات استتت    درن

مصتتداقی از اثر عقد صتتلح در مقام معامله به زیان شتتخص یا اشتتخاص ثالث دانستتت و به استتتناد   

باید میان زیان مستقیم    از این جهت،پوشی کرد.  مخالفت با قواعد آمره یا اخلاق حسنه از آن چشم  
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تصتتالحین با زیان غیرمستتتقیم به شتتخص ثالث که در هر عقدی امکان وقوع دارد، فرق   از ناحیة م

 گذاشت. 

توان برای بطلان صتتتلحی که با رفع احکام خاصتتت ة  به غیر از مستتتئلة فرعی ت، فرض دیگری را می

صالحین با           ست که مت ست در نظر گرفت و آن جایی ا شده ا شخص ثالث  معاملات، اقدام به زیان 

ست رفع کنند و      (366 ش، ص1383کاتوزیان، )تبانی شخص ثالث ا بخواهند حکمی را که به نفع 

به ستتایر الزامات عقد صتتلح   و اراده کنندصتترفاً از عقد صتتلح در مقام معاملات، خلع ید کردن او را 

شد.         صلح در مقام معامله انجام همان معاملة معین با صد آنان از عقد  شته و در حقیقت ق توجه ندا

شروعی که          این مع سازگاری ندارد و به خاطر جهت نام سفة حقوق  صوری و ظاهری با فل شبه  املة 

 باشد. پیدا کرده است غیر نافذ می

توان صلح متعاملینی که تصمیم جدی به الزامات و آثار عقد بیع داشته و تنها از  ، نمیواقعیتاین  با

ساندن به او گرفته        شخص ثالث و زیان ر سقاط حق  صمیم به ا صلح در مقام بیع، ت اند،  رهگذر عقد 

 صحیح دانست. 

لفاظ از احکام  توان با تغییر عنوان و ازیرا آنچه در این معامله قصد شده است همان بیع است و نمی    

صیلی که       ضافاً بر اینکه با تف شید. م ست ک شد این توافق از جمله  بیع د عقود و توافقاتی   قبلاً داده 

 باشد.  و صحیح نمی استاست که مستقیماً اثر آن به زیان شخص ثالث 

در غیر این دو فرض، اجرای عقد صلح به عنوان عقد مشروع و مستقل و با آثار و الزامات مخصوص      

باشد. اگرچه به طور غیرمستقیم صدماتی را بر اشخاص ثالث تحمیل کند      خود اساساً صحیح می   به 

 .  بدست نمی آمدگزیدند این صدمات که اگر طرفین صلح عقد دیگری را برمی

 زيان به شخص ثالث از ناحیة سلب حق شفعه  3-3

ترین مثالی که     مهم ذکر، ربعد از بیان دقیق جوانب و ارائة ضتتتابطه و قاعدة کلی دربارة فرع مزبو         

  .(366و  356ص ش،1383کاتوزیان، )لازم است اند در این فرع مطرح کردهفقها و حقوقدانان 

شفعه        شاعی کنند، حق اخذ به  صالحین در مقام بیع اقدام به تملیک و تملک در مال م چنانچه مت

پذیرش و استناد به اینکه حق  شریک از بین خواهد رفت و از این ناحیه زیانی به او خواهد رسید. با 
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شفعه، یک حکم مخصوص به عقد بیع است و عقد صلح نیز با بیانی که گذشت یک عقد مستقل و        

شفعه وجود ندارد.        صلح در مقام بیع حق  ست؛ در عقد  صوص معاملات ا خارج از حیطة احکام مخ

شته و بیان می دارد  ق 759ماد ة  صراحت کامل دار شف »  .م هم به این نظر  ست   حق  صلح نی عه در 

 .  «هر چند در مقام بیع باشد

با وجود این، چنانچه ثابت کنیم حق اخذ به شفعه از احکام مخصوص عقد بیع نبوده بلکه در تمتام   

رنگ  ، این فرع حقوقتتتی هتتتم کمعقتتتود حتتتتی عقتتتد صلح در مقام معامله نیز لازم الاجراء است

سیس قاعده    شد و با تأ صورت گرفت م خواهد  صالحین حق رفع این     ای که  شد که مت علوم خواهد 

 حکم را نخواهند داشت و در عقد صلح نیز باید پایبند به آن باشند. 

 زيان به شخص ثالث با انجام صلح به قصد فرار از دين  3-4

تواند از ناحیة صتتلح در مقام معامله به شتتخص ثالث وارد شتتود  از جمله بارزترین ضتتررهایی که می

ضرر به شخص ثالث را همراه ندارد،           صلح اگرچه در ذات خود  ست. این  صلح به قصد فرار از دین ا

ام ا به سبب جهت نامشروعی که در عقد صلح حاصل شده است، شخص ثالث در معرض زیان قرار          

 رد. گیمی

تلاً ماد ة   تامله ق. 218قب ترار از دین منعقد شود را غیر نافذ می  م مع دانست ام ا در  ای که به قصتد ف

به این   ش ماد ة مزبور با انجام تغییراتی1370ش این ماد ه حذف شد و سپس در سال    1361سال  

ی انجام شده   صور به طور  گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین  هر» گونه به تصویب رسید   

 .«آن معامله باطل است

تفاوت آشکتتتتار این متتتتتن با متن سابتتتتق در این است که ماد ة جدید او لاً قید صوری بودن را به  

معاملتة به قصتد فترار از دین اضافته کرده است و ثانیتاً این معاملته را بر خلاف ماد ة سابق، باطتل         

 دانتد. می

باید   (211، ص ش1381)کاتوزیان، شود بارة مفاد این ماد ه داده میصرف نظر از احتمالاتی که در 

به قصتتد فرار از دین متفاوت بوده و به احتمال قوی چنین    توج ه کرد که معاملة صتتوری با معامله

 مطلبی مورد نظر قانونگذار هم بوده است. 
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ارد و به طور بدیهی ای است که در آن تعارض میان صورت و قصد وجود دزیرا معاملة صوری معامله

قراردادها  ، «العقود تابعه للقصود »طبق قاعدة فقهی  به جهت دارا نبودن قصد واقعی باطل است. زیر  

ام ا معاملة به قصد فرار از دین  . (119 ص ،3 ج ش،1377 بجنوردی،)تابع قصد طرفین معامله است

معاملة استتت که قصتتد انشتتاء در آن وجود دارد و ارکان معامله در آن تمام استتت. ولی انجام این    

باشد. مانند آنکه مدیون با اقارب و نزدیکان خود به قصد انشاء     معامله، به منظور فرار از اداء دین می

ید. بطلان یا عدم نفوذ این معامله به خاطر همین         و به منظور فرار از اداء دین، صتتتلح محاباتی نما    

بندی و ساختار قانون مدنی، این شکل از عقد از مصادیق جهت     قصد سوء مدیون است که در فصل    

 نامشروع معامله محسوب شده است. 

ست که حکم بطلان معامله با این مقد صوری واقع       مات معلوم ا صورت  صد فرار از دین که به  به ق

شد در    ست. زیرا هرجا که معامله  218ماد ة  شده با شد بطلان آن      ق.م معلوم و منطقی ا صوری با

ای که به قصد فرار از   معامله به جهتی که بیان گردید بدیهی است. ولی درباة صح ت یا سقم معامله   

دین واقع شود و معامله به طور جد ی صورت گرفته باشد قانون مدنی و خصوصاً ماد ة مزبور ساکت         

  .(180ش، ص 1382جعفری لنگرودی، و  211ش، ص 381اتوزیان، )کاست

م به پاستتخ این  ق. 218توان از تاریخچة تکوین این ماد ه و نیز مفهوم ماد ة ام ا با دقّت بیشتتتر می  

سؤال دست یافت که قانونگتتتذار معاملة غیرصوری مدیتتتون را که به قصتتتد فتتترار از دین انجتتتام   

  .(144ش، ص 1384صفائی، )دانتددهد نافتذ میمی

حق این است که منطبق بر قاعدة لاضرر و نامشروع بودن قصد فرار از دین و اصل وجوب وفای به        

له، نمی         عام عدم نفوذ این م یا  به بطلان  ها  له  دین و نیز فتوای برخی از فق عام یا صتتتلح(   )توان م

ص         ضافاً بر اینکه م ست. م صحیح دان صد فرار از دین را  صوری و به ق لحت حقوقی و اجتماعی بر  غیر

شویق بدهکاران در فرار ازدین می  شود که این امور با مبانی اخلاقی   این امر موافق نبوده و موجب ت

 .(144ش، ص 1384صفائی، )در تضاد است
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که بیان می   ق.ا در تعارض است  40از سوی دیگر وجود چنین برداشتی از قوانین موضوعه با اصل     

به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار   اضرار   إعمال حق خویش را وسیلة  تواندهیچ کس نمی»  دارد

 .«دهد

صلح فرار از دین فتوائی فقهی نیز وجود دارد که حکم به       صریح در رابطه با  شته، به طور  از این گذ

صلح فرار از دین صحیح است یا نه ؟ جواب  اظهر عدم صحت  »عدم صح ت معاملة مزبور شده است  

 .(247ش، ص 1376 ،یزدی)«است

صلح   ست   برای بطلان این  شده ا ست؛        که او لاً  گفته  صرف ا سم من صلح از این ق ثانیاً  قاعدة   ادلةّ 

ثالثاً  روایات نهی کننده از بیع انگوری که معلوم   استتتت، وجود دارد؛ لاضتتتررکه حاکم بر این توافق

بطلان   موجب نامشروع ه خاطر وحدت ملاک در جهت ب، شود است برای ساخت شراب استفاده می    

  .(247ش، ص 1376یزدی، )این صلح است

نکتة در خور توجه آن استتتت که صتتتلح یا هر معاملة دیگری به قصتتتد فرار از دین، از این جهت           

و ضرر طلبکاران هستند. برخلاف     نامشروع بوده و یا مشمول لاضرر است که توج ه اصلی این حیله      

با مسائل اجتماعی، اخلاقی و نظم عمومی ارتباط داشته و    سایر جهات نامشروع که به طور مستقیم    

صد فرار از دین با   نباید برای آنها هیچگونه اثری بار کرد. به همین خاطر نمی توان میان معامله به ق

 خرید و فروش انگور برای ساخت شراب قیا  نمود. 

صد     صلح به ق صد  افرار از دین یا هر معاملة دیگر که ببا این ویژگی دربارة  ،  صورت می گیرد  این ق

زیرا (. 147ش، ص 1380و بروجردی عبده،   255ش، 1343 ،عدل )توان رأی به عدم نفوذ داد  می

ارکان معامله و شرایط صح ت تمام است و تنها عقد مزبور از      ،در ذات این گونه معاملات غیرصوری 

 باشد.  ناحیة طلبکاران متزلزل می

اینگونه معاملات میان طرفین نافذ بوده و لیکن برای   ته شتتودگف تر آن استتت کهبنابراین وجه قوی

توانند بطلان معاملة مزبور را از دادگاه طلب  شتتخص ثالث غیرقابل استتتناد باشتتد. لذا طلبکاران می 

  (..262، ص 2ش، ج 1383 . و212ش، ص 1381کاتوزیان، )کنند
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سلیط و قاعدة لاضرر در ارتباط       صل ت سخن از طرفی جمع بین ا صد فرار از دین   این  با معامله به ق

و از طرف دیگر   (2368، ص 3، ج ش1381و  181ش، ص 1382)جعفری لنگرودی، خواهد بود 

 باشد.  میا نق. 40مخالف با اصل 

ق.م و تاریخچة تکوین آن     218شتتتاید به همین خاطر قانونگذار نیز برخلاف آنچه از مفهوم ماد ة         

املات به قصد فرار از دین در قوانین موضوعه توجه داشته     شود به عدم نفوذ برخی از مع فهمیده می

  صتتح ت وقفی که به علّت اضتترار به دی ان واقف واقع شتتده» دارد میبیان  ق.م 65 ةماد  استتت. مثلاً

 «.باشد منوط به اجازة دی ان است

و  ق.م صتتتراحت  218بنابراین باید گفت، صتتتلح به قصتتتد فرار از دین، عقدی غیرنافذ بوده و ماد ة 

شاره  ستند به ادلّة   ا ست که قانونگذار م صل    حقوقی ای به این نکته ندارد. به همین خاطر لازم ا و ا

و متّکی به برخی از مواد  موجود در قوانین موضتتوعه، نستتبت به بیان قاطع و شتتفاف حکم    ق.ا 40

رای آن صلح   معاملة غیرصوری و به قصد فرار از دین، اقدام نموده تا از این رهگذر حکم عدم نفوذ ب  

 شود صراحت قانونی پیدا کند.غیر صوری که به قصد فرار از دین منعقد می

   

  عمومیبه زيان مَصالح « صلح در مقام معامله»اثر عقد  -4

تر بیان شد که اگر قرارداد صلح بتواند زیان به شخص ثالث را به طور مستقیم به انجام برساند،  پیش

به علت مخالفت با نظم عمومی غیر نافذ و بلااثر است. از این امر روشن و بدیهی که بگذریم مواردی  

ونی و اجتماعی  از عقد صلح در مقام معامله وجود دارد که طرفین به خاطر فرار از برخی إلزامات قان 

 کنند. به صلح در مقام معامله اقدام می

برای فرار از مالیات در عقد بیع یا اجاره اقدام به توافق صتتتلح کنند. در حالی که به    به عنوان مثال

تمام الزامات عقد صتتلح و رفع احکام خاصتت ة عقدی که صتتلح در مقام آن واقع شتتده استتت پایبند   

خواهند از الزامات قانونی که پشتوانة  ملة شبه صوری و به نام صلح می   نباشند. بلکه با انجام یک معا 

 و جامعه است رهایی یابند.  عمومیمصَالح 
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پس همان گونه که زیان به شتتخص ثالث در هیچ عقدی حتّی عقد صتتلح پذیرفته نیستتت، زیان به  

سطة نامشروع بودن جهت معامله و ضرری که به دیگران وار    عمومیمصالح   کند قابل  د مینیز به وا

صالحین اقدام واقعی     قبول نخواهد بود. حتّی قانونگذار می صورتی که مت صلح را در  تواند انجام عقد 

اند، به خاطر رعایت و  به انجام عقد صتتتلح در مقام معامله کرده و به تمام الزامات آن پایبند شتتتده   

منافع و عناوین دیگری که به  م صتلح   و ق.م 1مادة حفظ مصتالح عمومی جامعه منع کند. چنانکه  

شمول مقررات همان قانون منظور اجاره انجام می ستأجر( می )گیرد را م  33مادة یا داند و مؤجر و م

به عنوان صلح و با حق استرداد منتقل شده باشد تابع قواعد بیع شرط   یاگر ملک داردیث مقرر مق.

 ود. به معاملات با حق استرداد خواهد ب طو سایر احکام مربو

هیچکس  » ای از حق را منع کرده است  ا به صراحت چنین سوء استفاده   ق. 40از سوی دیگر اصل   

 .«یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهدوسیلة اضرار به غیر  تواند اعمال حق خویش رانمی

قانونی  یل بنابراین باید توجه کرد که تشریع عقد صلح برای فرار از الزامات قانونی نبوده و مسئلة حَ   

صلح ن نیز لازمة اجتناب صلحت را در الغاء        میناپذیر عقد  ست م ضوعه ممکن ا شد بلکه قوانین مو با

یل ببینند. در عین حال نبایدگذاشتتتت تا قوانین موضتتتوعه موجب مستتتدودیت باب عقد صتتتلح  حَ

  .(393ش، ص 1382 ،یلنگرود یجعفر)شود

صف نمی  صلح راه تجاوز به حقوق دیگران و   توان ادعای برخی حقوقدانان که با این و معتقدند عقد 

شخاص     ستفادة ا و حیله و فرار از الزامات قانونی  ( 304و  303ص  2ش، ج 1383کاتوزیان، )سوء ا

موجه دانستتت. بلکه باید با تشتتخیص دقیق موارد فرارِ از إلزامات قانونی و    کاملاً ؛را باز کرده استتت

 یلة قوانین موضوعه و تکمیلی مسدود کرد. ها را به وسمصالح عمومی، راه این حیله

های سلب حق را م( راهق. 759)ماد ة توان انتقاد بعضی از نویسندگان را که چرا قانونهمچنین نمی

پذیرفت. زیرا وظیفه قانون بیان آثار   (148ش، ص 1377 ،ینوین و خواجه پیر)معرفی کرده استتت

توان قانون را در بیان احکام و قوانین محدود کرد. بلکه باید از  و احکام واقعی هر عقد استتتت و نمی

صت    ست فر صالح عمومی را        قانونگذار خوا شخاص ثالث یا م ستفاده از قانون در زیان به ا سوء ا های 

  اندیشی کند.شناسایی کرده و برای رفع آن چاره
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که این امر نباید  مراقب بودتشریع عقد صلح برای فرار از الزامات قانونی نبوده و باید  به تعبیر دیگر،

  (.393ش، ص 1382 ،یلنگرود یجعفر)باب عقد صلح را مسدود کند

ای م صراحت و اشارهق. 218بنابراین باید گفت، صلح به قصد فرار از دین، عقدی غیرنافذ بوده و ماد ة 

ا و ق. 40و اصل  حقوقیبه این نکته ندارد. به همین خاطر لازم است که قانونگذار مستند به ادلّة 

متّکی به برخی از مواد  موجود در قوانین موضوعه، نسبت به بیان قاطع و شفاف حکم معاملة 

م نفوذ برای آن صلح غیر غیرصوری و به قصد فرار از دین، اقدام نموده تا از این رهگذر حکم عد

 شود صراحت قانونی پیدا کند. صوری که به قصد فرار از دین منعقد می
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 : یریگجهینت

به متصالحین نبوده  منحصر این عقداست که اثر  آن «معاملیصلح »ویژة احکام  ازبا توجه به اینکه 

 توان این عقد را به نفع شخص ثالثمی پس کند؛متأثّر هم بلکه عقد مزبور می تواند شخص ثالث را 

صلح در  یاز آثارحقوق زیان شخص ثالث از برخی امتیازات،یا  محروم شدن ،کرد. از دیگر سومنعقد 

چنانچه متصالحین عقد دیگری را که صلح در مقام آن واقع شده است به انجام  که است مقام معامله

 آمد. در عین حال، اگر مراد جدی متصالحین تنهامیرساندند، این ضرر به شخص ثالث وارد نمی

در مقام آن  بوده و سایر آثار این عقد را قصد نکرده باشند؛ عقد صلح الثمحروم ساختن شخص ث

در مواردی مانند حق شفعه،  توان این چنین نتیجه گرفت کهمی بنابراین باشد.میصحیح ن معامله

ن شفیع، خواستة خود را در قالب صلح در مقام بیع به توانند صرفاً برای محروم کردمتصالحین نمی

توان قصد متصالحین یا یکی از آن دو را برای فرار از الزامات قانونی می. همچنین نانجام برسانند

مانند پرداخت مالیات که منجر به وارد شدن زیان به مصالح عمومی یا برهم خوردن نظم عمومی 

کرد  توان ادعانمیدر مجموع  م یکی از عقود معین را پذیرفت.است موجه دانست و صلح آنان در مقا

الزامات قانونی را  عقد صلح راه تجاوز به حقوق دیگران و سوء استفادة اشخاص و حیله و فرار از که

از إلزامات  رفرا زیان به اشخاص ثالث و نیز موارد ،حقوقیو  قیبلکه باید با تشخیص دق باز کرده است

ی مذکور را که مخالف با هاراه ،به وسیلة قوانین موضوعه را شناسائی کرده و عمومی الحقانونی و مص

از مسدود شدن آزادی ارادی متعاملین حذر اما  همسدود کرد وجدان حقوقی و نظم عمومی است

 .کرد
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Conclusion: 

The privilege of "peace in the deal" is that the effect of such a marriage is 

not only to the connected, but also the contract can affect the third party. 

Therefore, this contract can also be concluded in favor of a third party. On 

the other hand, the exclusion(loss) of a third party from certain privileges 

is a peace treaty. However, if the founders of the other marriage contract 

where peace is located, this loss would not come to a third party. At the 

same time, if the serious attitude of the clerics is only the deprivation of a 

third party and the other effects of this marriage are not intended; this 

marriage contract is not correct. Therefore, in cases such as the right to 

sue, the inmates can not merely seek to sell in peace in order to deprive 

them of their courage. It is also inappropriate to consider the intention of 

an association or one of them to escape legal requirements, such as paying 

taxes that result in harm to public interests or to disrupt public order, and 

accepted their peace as one of the specified contracts. In sum, it can not 

be claimed that the peace treaty has opened the way to violating the rights 

of others and abusing and harassing individuals and escaping legal 

requirements, it is 100% justifiable. Rather, it must identify with exact 

and timely diagnosis the damage to third parties, as well as escape from 

the legal requirements and public interests, and, by virtue of the rules of 

the law, block these roads and prevent the blocking of the volunteers' 

interrogation. 
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